
نگاه درون

شيفتگى به 
«لايك» و «كامنت»

ــى  ايران ــگاران  روزنامه ن از  ــيارى  بس
ــگاران جهان،  ــا همه روزنامه ن مثل تقريب
به شبكه هاى اجتماعى گرايش پيدا كرده اند 
و تلاش مى كنند از مزيت هاى اين شبكه ها 
استفاده كنند. شبكه هاى اجتماعى فرصت 
مى دهند تا منابع خبرى بيشتر و اطلاعات 
ــراى كار حرفه اى روزنامه نگارى  زيادترى ب
پيدا شود. يكى از مهم ترين فرصت هايى كه 
شبكه هاى اجتماعى براى روزنامه نگاران به 
وجود آورده، امكان يافتن بازخورد بيشتر 
ــكلات روزنامه نگارى،  ــت. يكى از مش اس
ــت؛  اس ــوده  ب آن  ــى  مخاطب شناس
روزنامه نگاران نمى توانند به خوبى مخاطب 
ــته هاى او را تشخيص دهند.  خود و خواس
ــى در كتاب «ژورناليسم و  زيزى پاپاكاريس
ــد: «در  ــهروند بودن» (2009) مى نويس ش
بسيارى از مواقع، ژورناليست ها از همكاران، 
ــتان و اعضاى خانواده خود، به عنوان  دوس
ــتفاده مى كنند.  ــك مخاطب فرضى اس ي
ــكى يا  ــاغل مثل پزش برخلاف برخى مش
حسابدارى كه مستقيما با مخاطبان خود 
درگير هستند، ژورناليست ها بسيار كمتر 
ــى را دارند. همين  چنين ارتباط رودرروي
ــيارى از آنها، مخاطبان را  ــده بس باعث ش
ــت كم بگيرند، اعتبار تحقيقات درباره  دس
مخاطبان را زير سوال ببرند و حتى گاهى 
از اظهارنظرهاى مخاطبان ناراحت شوند.»

گذاشتن لينك مطلبى در شبكه هاى 
ــانه مكتوب يا  ــه در يك رس اجتماعى ك
ــر شده، به ژورناليست ها اين  آنلاين منتش
امكان را مى دهد كه بازخوردهاى مختلف 
توليدشان را ببينند. اما همين كافى نيست؛ 
ــت هاى  ــه كامنت هاى ژورناليس نگاهى ب
ــبكه هاى  ــى كه مطالب خود را در ش ايران
ــد، در  ــتراك مى گذارن ــه اش ــى ب اجتماع
ــان مى دهد كه ارسال  بسيارى مواقع نش
و دريافت بازخورد، بيشتر به تعارف كردن 
ــخصيت ژورناليست و ابراز  و تعريف از ش
ــارج از حيطه حرفه اى،  حب وبغض هاى خ
ــود. كمتر پيش آمده است  محدود مى ش
ــده  ــن مطالب به اشتراك گذاشته ش كه اي
ــختانه  ــه مجادله و دعواى جدى و سرس ب
منجر شود. گاهى هم كه مجادلاتى صورت 
مى گيرد، به سرعت جنبه شخصى به خود 
مى گيرد و در دام هايى غيرحرفه اى گرفتار 
ــتن  ــود. حتى ابزار به اشتراك گذاش مى ش
مطالب نيز بيشتر براى شبكه هاى اجتماعى 
ــت تا  عمومى تر مانند فيس بوك بوده اس
ــد توييتر يا  ــبكه هايى تخصصى تر مانن ش
ــكل ديگر دريافت بازخورد  لينكداين. مش
ــت هاى ايرانى، خلط  مطالب نزد ژورناليس
روش ها و مفاهيم شبكه هاى اجتماعى در 
ــت. گاهى به نظر مى رسد  كار حرفه اى اس
ــت هاى ايرانى فراموش مى كنند  ژورناليس
ــت كه  ــى ابزارى اس ــبكه هاى اجتماع ش
ــد در كار حرفه اى خود از آن  آنها مى توانن
ــى، توليد آنها در  ــره بگيرند و در مواقع به
ــبكه هاى اجتماعى و شخصيتى كه از  ش
ــبكه ها مى سازند، مهم تر از  خود در اين ش
كار حرفه اى آنها در رسانه هايشان مى شود؛ 
ــتند  ــت هايى هس انگار كه آنها ژورناليس
ــى حرفه اى تر  ــبكه هاى اجتماع كه در ش
ــود پيدا مى كنند و  ــانه هاى خود نم از رس
بنابراين به لايك ها يا كامنت هاى مطالبى 
ــتر از  ــتراك مى گذارند، بيش ــه اش ــه ب ك
مخاطبان ناشناسِ رسانه هاى خود اهميت 
مى دهند. گاهى ژورناليست ايرانى در تهيه 
يك مطلب براى رسانه خود، بيش از اينكه 
ــاى حرفه اى  ــردن ايده ه به فكر عملى ك
ــد، غرقه در فكر سرخوشانه  رسانه اش باش
ــت  لايك ها يا كامنت هاى افراد خاصى اس
ــتن مطلب،  ــس از به اشتراك گذاش كه پ
دريافت خواهد كرد. پس از آن نيز در پاسخ 
ــه از كارش ايراد مى گيرند،  به منتقدان ك
ــب يا كامنت  ــداد لايك هاى زياد مطل تع
ــتاره ها را شاهدى براى  پيشكسوتان و س

كيفيت بالاى مطلبش مى داند. 
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شبكه هاى اجتماعى 
و ژورناليست هاى آمريكايى  

ــتاد دانشكده روزنامه نگارى دانشگاه  لارس ويلنت و ديويد ويور، دو اس
اينديانا هستند كه در سال 2013 پيمايشى آنلاين روى هزار و 80ژورناليست 
شاغل در رسانه هاى مكتوب، آنلاين و راديو و تلويزيون آمريكا انجام داده اند. 
پيمايش درباره نكته هاى كليدى روزنامه نگارى در سطح ملى كه در دانشگاه 
ــال 1971 بازمى گردد و در سال هاى 1982،  اينديانا برگزار مى شود، به س

 1992 و 2002 هم تكرار شده است. 
يكى از مهم ترين بخش هاى آخرين پيمايش ژورناليست هاى آمريكايى 
كه از آگوست تا دسامبر 2013 انجام شده، به نوع استفاده آنها از شبكه هاى 
ــردد. دو محققى كه پيمايش را انجام داده اند، در مقدمه  اجتماعى بازمى گ
ــوط خود از كارشان، مى نويسند ژورناليست هاى آمريكايى در  گزارش مبس
ــدت به شبكه هاى اجتماعى تكيه دارند: «بسيارى از  كار روزمره خود به ش
ــت ها براى چك كردن خبرهاى فورى و رصد توليدات رسانه هاى  ژورناليس
ــتفاده مى كنند و تعداد بسيار كمترى  ــبكه هاى اجتماعى اس رقيب، از ش
ــراى تاييد اطلاعات و مصاحبه با منابع  ــانه هاى تعاملى ب از آنها، از اين رس
ــال 2013، حدود 40درصد از  خبرى خود بهره مى گيرند.» در پيمايش س
ژورناليست هاى آمريكايى گفته اند شبكه هاى اجتماعى براى كار آنها بسيار 
ــت. نزديك به يك سوم (34/6درصد) ژورناليست هاى آمريكايى در  مهم اس
ــبكه هاى اجتماعى وقت مى گذرانند. بيش  ــن 30 تا 60دقيقه در ش روز بي
ــا (53/8درصد) «به طور مرتب» براى «جمع آورى اطلاعات و  از نيمى از آنه
ارايه مطالبشان» در توييتر حضور دارند. خواندن وبلاگ ديگر ژورناليست ها 
ــايت هاى داراى منابع عمومى مثل ويكى پديا  (23/6درصد)، بازديد وب س
ــرى مثل يوتيوب  ــايت هاى صوتى و تصوي ــد وب س ــد)، بازدي (22/2 درص
(20/2درصد) و سايت هاى تخصصى مشاغل مثل لينكداين (10/6درصد) 
ــبكه هاى  ــت هاى آمريكايى از ش ــتفاده هاى مرتب ژورناليس ــر اس از ديگ
ــتفاده آنها از اين امكانات، بازديد وبلاگ هاى  ــت. كمترين اس اجتماعى اس
شهروندان است كه تنها 7/1درصد ژورناليست ها آن را انجام مى دهند.  اما 
ژورناليست هاى آمريكايى براى كار حرفه اى خود هم از شبكه هاى اجتماعى 
بهره مى برند. مهم ترين كاربردى كه اين شبكه ها براى آنها دارد، چك كردن 
خبرهاى فورى است كه 78/5درصد اين ژورناليست ها به طور مرتب از آن 
ــانه هاى رقيب چه توليداتى داشته اند،  بهره مى گيرند. رصد اينكه ديگر رس
نيز از مهم ترين استفاده هايى است كه ژورناليست ها از شبكه هاى اجتماعى 
ــتفاده ديگرى (59/8)  ــوژه براى رسانه ها اس (73/1درصد) دارند. يافتن س
ــت ها از شبكه هاى اجتماعى مى كنند. دردسترس بودن  است كه ژورناليس
ــى درباره يك موضوع  ــان (59/7درصد)، يافتن اطلاعات اضاف نزد مخاطب
(56/2درصد) و پيداكردن منابع خبرى (54/1درصد) استفاده هاى بااهميت 
ــت هاى آمريكايى داشته اند.  ــت كه شبكه هاى اجتماعى براى ژورناليس اس
آنها با اين شبكه ها مى توانند بحث ها درباره حوزه كارى خود را رصد كنند 
(46/5درصد)، افراد مرتبط با حوزه كارى خود را دنبال كنند (44/4درصد)، 
كامنت هاى گذشته مطالب مرتبط با حوزه كارى را بخوانند (36/2درصد) يا 
به كامنت هاى مطالب حوزه كارى خود پاسخ دهند (32 درصد). كمترين 
ــت هاى آمريكايى از شبكه هاى اجتماعى انجام  استفاده هايى كه ژورناليس
ــد اطلاعات (24/7درصد)، يافتن افراد جديد در حوزه كارى  مى دهند، تايي

خود (21/9درصد) و مصاحبه با منابع خبرى (20درصد) بوده است. 
با بيشترشدن فاصله بين رسانه هاى اجتماعى و ژورناليسم سنتى جريان 
مسلط، ژورناليست ها هر چه بيشتر ناچار شده اند كه از امكانات شبكه هاى 
ــگاه اينديانا، اكثريت بزرگى از  ــتفاده كنند. در پيمايش دانش اجتماعى اس
ــت ها (80/3درصد) قبول داشته اند يا به شدت قبول داشته اند كه  ژورناليس
ــبكه هاى اجتماعى باعث پيشرفت كارى آنها شده  است. بيش از دوسوم  ش
آنها (69/2درصد) گفته اند در اين شبكه ها بيشتر با مخاطبان درگير مى شوند 
و 62درصد آنها نيز موافق بوده اند كه اين امكانات باعث گزارشگرى سريع تر 
آنها شده است. حدود نيمى از ژورناليست هاى آمريكايى (48/9درصد) تاييد 
ــده با افراد حوزه خبرى خود ارتباط  كرده اند شبكه هاى اجتماعى سبب ش
ــند. همچنين افزايش اعتبار آنها (29/7درصد)، پوشش  بهترى داشته باش
اخبار بيشتر (28/8درصد) و افزايش كارآيى (25درصد) از فوايدى بوده كه 
به گفته خود ژورناليست ها، شبكه هاى اجتماعى براى آنها به ارمغان آورد ه اند. 
تنها 6/3درصد ژورناليست ها گفته اند شبكه هاى اجتماعى باعث شده حجم 

كارى آنها نسبت به گذشته كاهش يابد. 
تحريريه هاى رسانه هاى قرن بيست ويكمى، تحريريه هايى هستند كه 
اشكال مختلف توليدات رسانه  اى در آنها تجميع شده و فناورى هاى رسانه اى 
در آنها به سرعت تغيير مى كند. اكنون ژورناليست ها مثل چندين دهه قبل، 
نمى توانند فقط با مهارت هاى نوشتن و دانستن كار با ضبط صوت و ماشين 
تحرير، كار خود را پيش ببرند. آنها نياز به مهارت هاى بيشترى دارند چون در 
همان تحريريه اى كه گزارش هاى تصويرى تدوين مى شود، ممكن است متن 
آن گزارش نيز براى رسانه هاى آنلاين به وسيله همان گزارشگر تهيه شود. به 
همين دليل است كه در پيمايش ژورناليست هاى آمريكايى در سال 2013، 
ــيارى از آنها تاييد كرده اند كه به دنبال آموزش ديدن براى مهارت هاى  بس
ــتر درباره  ــتاقند بيش ــتند؛ 30/5درصد آنها گفته اند كه مش ــى هس اضاف
فيلمبردارى و تدوين فيلم آموزش ببينند. جالب اينجاست كه 28/4درصد 
آنها دوست داشته اند درباره كار با شبكه هاى اجتماعى بيشتر آموزش ببينند 
ــت هاى آمريكايى، مربوط به  ــن تقاضا براى آموزش ژورناليس اما پايين تري
ــت ها  دانش عمومى بوده؛ به طور كلى، تعداد خيلى كمى از اين ژورناليس
ــاس كرده اند كه نياز دارند براى گسترش دانش عمومى  (8/6درصد) احس
ــوارد اختلاف با پيمايش هاى اوليه  ــود، آموزش اضافى ببينند. يكى از م خ
ــت؛ در دهه 1970 و  ــت هاى آمريكا در دهه 1970 همينجاس از ژورناليس
1980، ژورناليست ها تقاضاى بيشترى براى ادامه آموزش خود در حوزه هاى 
ــى، تاريخ، اقتصاد، حقوق و  ــتى مثل سياست، ادبيات انگليس غيرژورناليس
كسب و كار داشته اند. ژورناليست هاى كنونى آمريكا، نسبت به گذشته، علاقه 
بيشترى دارند كه مهارت هاى شغلى خاصى را مثل ساختن مولتى مديا يا 

طراحى وبسايت، به جاى مهارت هاى عمومى دنبال كنند. 
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صفحه 8 گزارشى از تماشاى بازى هاى جام جهانى در شهرهاى برزيل

صفحه 8 نقشه هاى «كى روش»  براى آرژانتين

صفحه 8 از رختكن تا كاناپه، بفرماييد كمى سياست

شـمار تعـداد گزارش هايى كـه در مطبوعات و رسـانه هاى آنلاين بـا روايت اول 
شخص منتشر مى شوند، رو به افزايش اسـت. در اين نوع گزارش ها، گزارشگران 
با اعتمادبه نفس بالايى درباره اينكه از افراد مختلف چه مى پرسـند و اشخاص به 
آنها چه جواب هايى مى دهند و حتى چطور يك سـوژه به ذهنشـان خطور كرده، 
مى نويسـند. به نظر مى رسد اين گزارشگران به شـخصى كردن گزارش ها علاقه 
دارند و معمولا پس از انتشار يك گزارش، آن را در شبكه هاى اجتماعى به اشتراك 
مى گذارند و بازخوردهاى خود را از آشنايان مى گيرند و حتى بازخوردهاى آنها نيز 
شـخصى مى شود. با على اكبر قاضى زاده، روزنامه نگار و مدرس روزنامه نگارى، كه 
چند كتاب درباره گزارشگرى تاليف و ترجمه كرده -مانند كتاب «تجربه هاى ماندگار 
در گزارش نويسى» كه  بارها به آن ارجاع مى دهد- و مشخصا روى گزارش نويسى 
مطالعه و كار تجربى كرده، درباره روايت هاى اول شـخص و پررنگ بودن شـخص 
گزارشـگر در گزارش هـاى اين روزهـا، گفت وگو كرده ايم. قاضـى زاده در آخرين 

جشنواره مطبوعات رييس كارگروه داورى گزارش ها بود. 

اين روزها در بسيارى از توليدات رسانه اى و به خصوص در گزارش هايى كه  �
در مطبوعات و ديگر رسانه هاى ايران توليد مى شود، حضور پررنگ گزارشگر 
را مى بينيم. به نظر شما در گزارش نويسى، لازم است كه گزارشگر اين همه از 

خودش صحبت كند؟ 
در گزارشگرى، براى بيان يا انتقال يك موضوع به مخاطب، شيوه هاى مختلف 
داريم. يكى از اين شيوه ها كه شيوه رايج و مخاطب پسندى است، شيوه داستان واره 
است كه به آن روايى هم مى گويند. اين شيوه روايى، به قول دستورنويس ها در سه 
صيغه اول شخص، دوم شخص و سوم شخص بيان مى شود. خصلت گزارش هاى 
ــته باشند. چيزى كه در همه دنيا در اين مورد  ــت كه بايد راوى داش روايى اين اس
اتفاق مى افتد، اين است كه قهرمان موضوعى را كشف مى كند، درباره اش مصاحبه 
مى كند، آن را مى بيند و از آن اطلاعات جمع آورى مى كند، به كتاب ها و بروشورها و 
هرچيزى كه بتواند در اين باره به او كمك كند، مراجعه مى كند و مجموعه اين موارد 
را براى مخاطب روايت مى كند. در يكى از روش هايى كه بر اساس صيغه هاى روايت 
به وجود مى آيد، به جاى اينكه من روايت كنم، خواننده را وسط مى گذارم؛ يعنى 
شيوه روايت دوم شخص كه براى مخاطب بسيار گيراست. علت آن هم اين است كه 
مخاطب خودش را داخل حادثه و ماجرا و وسط دعوا مى بيند. بنابراين خود به خود، 
نسبت به موضوع كشش پيدا مى كند. اما مشكل دوم شخص اين است كه گزارشگر 
بايد خيلى دستش پر باشد تا يك متن نيم صفحه اى روزنامه يا بيشتر يا كمتر را، 
درون اين صيغه پيش ببرد. نويسنده بايد اطلاعات خيلى قوى و به خصوص مشاهده 
قوى اى داشته باشد. يعنى درك مستقيم از سوژه داشته باشد. اما شيوه استفاده از 
ــوم شخص را بيانى هم مى گويند و گزارشگر در سوم شخص، خودش را  صيغه س
ــما كمتر اثرى از گزارشگر مى بينيد. «مرد وارد مى شود، به  قايم مى كند؛ يعنى ش
ــيلى مى زند و بشقاب را پرت مى كند» و غيره. شما اينجا خبرنگارى  صورت زن س
نمى بينيد؛ «من» نيستم، «تو» هم نيستى؛ «او» هست. حسن اين شيوه، اين است كه 
گزارشگر تمام دريافت هاى خودش را بدون اظهار حضور خودش بيان مى كند؛ بدون 
اينكه بگويد من رفتم و آن كار را كردم. نمونه عالى اين نوع گزارش، گزارش اعدام 
ماتاهارى است نوشته ولز. در اين گزارش، گزارشگر لحظه به لحظه حادثه را بدون 
كمترين اثرى از خودش، گزارش كرده و هرچه را در حادثه اتفاق افتاده است، بيان 
مى كند: كشيش مى آيد، دعا مى كند، دختر جلو تپه خاكى قرار مى گيرد، سربازها 
تفنگ هايشان را ميزان مى كنند و ادامه داستان. گزارش از لحظه اى شروع مى شود 
كه پليس مى آيد و يك كشيش و دو راهبه به سلول خانم مى روند و او را به پادگان 
مى آورند. مطلب مهم اين است كه در اين گزارش، هيچ ضمير يا واژه «من» وجود 
ندارد و حضور گزارشگر در حد صفر است. اما خواننده به خوبى مى تواند داستان را 
دنبال كند، ماجرا كشش خوبى دارد و جالب است كه بعد از خواندن اين گزارش 
كه هيچ گزارشگرى در آن حاضر نيست، خواننده بى اختيار احساس مى كند كه به 
اين خانم احساس ترحم دارد و  حس مى كند كه حق با آن دختر بود اما كشته شد. 

حالا مى رسيم به صيغه اول شخص كه منشأ اختلاف نظرهاست.  �
ــتباهى كه اغلب ما گزارشگران  ــر آن اول شخص است. اش بله، اختلاف بر س
مى كنيم، اين است كه فكر مى كنيم خواننده خيلى مشتاق دانستن چيزهاى درونى 
شخص ما (گزارشگر) است. علتش هم اين است كه قلم در اختيار من است و خودم 
هم آن را اداره مى كنم. مشكلى كه بعضى از روزنامه نگاران و گزارشگران دارند، اين 
است كه تصور مى كنند خواننده به آنها بدهكار است و خواننده خيلى دوست دارد 
بداند كه آنها پيتزاى مخلوط دوست دارند يا پيتزاى گوجه فرنگى. يا مثلا آبى را 
ــندند يا قرمز. براى خواننده اين چيزها تفاوتى نمى كند؛ سوژه مهم است.  مى پس
البته نكته اى در اين ميان وجود دارد؛ گزارشى از جك لندن در مورد زلزله ويرانگر 
ــده كه در آنجا، جك لندن اتفاقا خودش را بسيار بروز  سانفرانسيسكو منتشر ش
ــكوى تازه به دوران رسيده ها در اوايل قرن بيستم را  مى دهد و حتى سانفرانسيس
هدف قرار داده است. خواننده اى كه جك لندن را بشناسد كه يكى از فعالان چپ 
بود، از اين نزديك شدن هاى او لذت مى برد؛ براى اينكه جك لندن در آن زمان دو 
كتاب معروف به نام «آواى وحش» و «سپيد دندان» را بيرون داده بود و براى اولين 
ــى حيوانات را مطرح كرده بود كه موضوع خيلى مهمى محسوب  بار، روان شناس
مى شد. جك لندن خودش با جويندگان طلا رفته بود و چيزى هم عايدش نشده 
بود  ولى آنجا فرصتى ايجاد شد كه در صحراى زير قطب شمال، روى زندگى وحوش 
مخصوصا به رابطه بين گرگ ها و سگ ها خيلى خوب دقت كند. وقتى كه جك 
لندن از احساسات خودش نسبت به نوكيسه ها حرف مى زند، خواننده آمريكايى - 
كانادايى خيلى خوب اين رابطه را درك مى كند و ممكن است قاه قاه هم بخندد 
ولى جك لندن خيلى متفاوت است و در آنجا خواننده آمريكايى يا كانادايى مايل 

است كه بداند جك لندن به پليسى كه سوار بر اسب قرار است از اموال بانكداران 
حفاظت كند اما خودش بدبخت و درمانده شده، چطور نگاه مى كند. خواننده خاصِ 
جك لندن اين را با لذت  خواند. اما اگر اين را ما بنويسيم، به ما مى خندند چون 
ــن داورى ها به ما ارتباطى ندارند. گزارش ديگرى از جورج اورول وجود دارد كه  اي
دو اثر معروف در ايران دارد. كتابى نوشته است به نام «كاتالونيا» كه به جنگ هاى 
داخلى اسپانيا وارد شده و تير مى خورد و تجربه مردن را در اين كتاب شرح مى دهد 
كه يك گزارش بلند است. شما در بخشى از اين كتاب كه شرح تيرخوردن اورول 
است، شايد خطى را نتوانيد پيدا كنيد كه يكى دو تا «من» يا ضمير اول شخص در 
آن نباشد. اما در اينجا، اورول كيست؟ او در دهه 1930، دو كتاب بسيار مهم را به 
اروپا داده و نقد كتاب مى نوشت و سرنوشت كتاب ها را معين مى كرد. بنابراين وقتى 
كه مى نويسد «سرم گيج رفت و چون كاغذ بى قيمت مچاله شده اى به يك گوشه 
ــود چون اورول آن را نوشته است. ما نبايد  افتادم» خواننده به گزارش جلب مى ش
اين اشتباه را بكنيم كه مردم عاشق شخص من گزارشگر هستند كه چه دوست 
ــته شدم و غيره. اينها به خواننده چه ارتباطى دارد؟ آنجا  دارم، عرق ريختم، خس
وقتى گزارشگر از تجربه مردن مى گويد، جورج اورول است و براى خواننده اروپايى 
مهم است كه چه اتفاقى بر سر آن نويسنده مى آيد. اما وقتى گزارش هاى همكاران 
ــف مى شوم  چون مى بينم نويسنده سرنخ  خوبم را مى خوانم، خيلى وقت ها متاس
ــت داده است؛ چيزى ندارد كه به  گزارش را بابت همين روايت هاى بيهوده از دس
خواننده بدهد و به جبران آنها، به پرداختن احساسات خودش، خواسته ها، مشى 
سياسى و غيره مى پردازد. اين موارد هيچ ربطى به خواننده ندارد. در هر دو گزارش 
ــت كه گزارشگر از «من» استفاده مى كند  ــت اس جك لندن و جورج اورول، درس
اما اين «من» نماينده قشر عظيمى از مردم يا حتى همه مردم است. انعكاس آن 
چيزهايى است كه همه فكر مى كنند يا بخش عمده اى از چيزهايى است كه همه 
مى خوانند. بنابراين، خواننده با آنها كنار مى آيد اما در مورد من، اصلا نظر گزارشگر 
عزيز مطبوعات ما، زندگى، سليقه و علاقه اش چه چيز مشتركى با مخاطبش ممكن 
است داشته باشد؟ من گزارشى در مورد عراق بعد از صدام مى خواندم؛ اينطور كه 
از گزارش برمى آمد، گروهى از روزنامه نگاران ايران بعد از سرنگونى صدام حسين، 
ــوند. گزارشگر مى نويسد كه صبح اول وقت پذيرش به من  به بغداد دعوت مى ش
زنگ مى زند و مى گويد آماده باش كه اتوبوس حاضر است. از اين جمله به بعد، تا 
حدود 600 كلمه پايين تر، يعنى به اندازه يك ستون كامل روزنامه، به اين مربوط 
مى شد كه من از ساعت زنگ دار متنفرم چون بچه كه بودم ساعت زنگ مى زد و ما 
را براى نماز بيدار مى كرد، دبيرستانى كه بودم براى درس، سربازى كه بودم براى 
فلان و غيره. گزارشگر معروفى هم نبود،  مثل خود بنده بود. مهم اين است كه به 
ــماى گزارشگر مثلا از تلفن همراه يا ساعت  منِ خواننده، چه ارتباطى دارد كه ش

خوشتان مى آيد يا نه؟ 

امـا بعضى اوقات، گزارشـگران مى گويند كه ما اگر فقط نقش ضبط صوت  �
را ايفا كنيم، احساس بيهودگى مى كنيم. مى گويند ما ضبط صوت نيستيم كه 
چيزهايى را آدم ها بگويند و ما خودمان آنها را تكرار كنيم يا يكسـرى چيزها 
را ببينيم و آنها را گزارش كنيم؛ ما كه دوربين عكاسى نيستيم. مى گويند كه 

مايليم روى آنچه كه مى خواهيم روايت كنيم، تاثيرگذار باشيم. 
ــت. اصلا نقش گزارش اثرگذارى است. تفاوت ميان خبر و  اصلا بحث اين نيس
گزارش در همين يك نكته است؛ خبر متن خنثى است؛ اما چيزى كه قرار است بر 
ذهن خواننده بكوبد و تاثير بگذارد، گزارش است. وظيفه و كاركرد گزارش همين 
است. اينكه خبرنگار مى رود و راجع به بلاتكليفى آدم هاى  گيركرده در آتش توضيح 
مى دهد، براى اين است كه به آن تاثير گذارى برسد. حرف كارشناسان روزنامه اين 
است كه اگر روزنامه تا الان در برابر اينترنت و تلويزيون و راديو زانو نزده و تا حالا 
14سال بعد از شروع قرن بيست ويكم باقى مانده، فقط به دليل گزارش است نه خبر. 
خبر را شما روى تلفن همراه خود مى خوانيد يا اگر حوصله نداشته باشيد، ساعت به 
ساعت تلويزيون را مى بينيد و مطلع مى شويد. چيزى كه باعث مى شود رسانه هاى 
مكتوب همچنان بمانند و هنوز هم مردم آنها را بخرند، به خاطر گزارش و مقاله است. 
اينكه گزارشگران مى گويند درست است و من هم تاييد مى كنم؛ گزارشگر دوربين 
ــت چون ضبط مثل همين مصاحبه، صداهاى ديگران، صداى  يا ضبط صوت نيس
اضافه كولر و غيره را ضبط مى كند و انتخاب نمى كند؛ آن كسى كه اينها را انتخاب 
مى كند، گزارشگر است كه اضافات را كنار مى ريزد و به آن مواردى توجه مى كند كه 
از روى تجربه مى داند خواننده به آنها كشش دارد. اينكه من بايد روى خواننده اثر 
بگذارم و با او ديالوگ داشته باشم، نه تنها حق گزارشگر بلكه وظيفه گزارشگر است. 
منتها مهم است كه بدانيم با چه چيز مى خواهيم اثر گذار شويم؟ آيا حديث نفس 
شخص بنده به عنوان گزارشگر، واقعا خواننده را جذب مى كند؟ در گزارشگرى خيلى 
مهم است كه بدانيد خواننده به چه چيزى بيشتر علاقه مند است؟ اين به تجربه نياز 
دارد كه متوجه شويد خواننده چه بخش هايى از يك ديالوگ را دوست دارد تا آن 
را بيشتر بپرورانيد و چه بخش هايى براى خواننده بى اثرتر است و او را كسل و زده 
مى كند، نمى خواند و مى رود به صفحه بعد. اين موارد را بايد كم كنيم. گزارشگران ما 

بايد ياد بگيرند كه گزارشگرى، دفترچه خاطرات  نويسى نيست، حديث نفس نويسى 
ــت. رسانه، گزارش و روزنامه نگار براى مخاطب كار مى كند. من بيش از اينكه  نيس
ببينم خودم به چه چيزى علاقه و گرايش دارم، بايد ببينم مخاطب من چه چيزى 
را مى خواهد؟ معروف است كه مى گويند روزنامه نگار كسى است كه عاشق حليم 

بادنجان است اما دايم دارد قرمه سبزى و قيمه درست مى كند. 
البته مخاطب شناسـى هم به نظر مى رسد كه در رسانه ها به درستى انجام  �

نمى شود؛ بازخورد مطالب روزنامه نگارها اغلب از سوى ديگر همكاران و نهايتا 
خانواده و دوسـتان و اطرافيان روزنامه نگار كسـب مى شود و گاهى تعريف و 
تمجيد همين همكاران و دوستان ممكن است گزارشگر را به اشتباه و انحراف 

بكشاند. 
بله، اين مورد هم هست. همه اين موارد با تجربه به دست مى آيند. روزنامه نگارانى 
ــتباه مى افتند. من  ــروع نكرده اند، به اش ــد يا گاهى حتى تازه هم ش ــه تازه كارن ك
روزنامه نگارانى را مى شناسم كه چندين سال است كار مى كنند و زمانى كه راجع به 
گزارش درست و حسابى با آنها صحبت مى كنم، احساس مى كنم كه غافلگير شده اند 
و تا آن زمان اصلا برخى مسايل را نمى دانستند و كسى به آنها نگفته بود و خودشان 
هم به آنها برنخورده بودند. فردى يك ديدگاه خودپرورده اى از حرفه روزنامه نگارى 
دارد و به كسى كه به تازگى وارد اين شغل شده است، منتقل كرده و همين طور او 
هم به اطرافيانش انتقال داده است؛ هيچ كدام حوصله اين را هم كه تحقيق كنند كه 
گزارش خوب چيست يا اصلا مهارت هاى خود را بالا ببرند، ندارند. متاسفانه به ندرت 
پيش مى آيد كه روزنامه نگاران ما زبان دوم بدانند. در حالى كه روزنامه نگار بايد زبان 
دوم بداند، از درون خودش خارج شود و رسانه هاى سرزمين هاى ديگر را هم ببيند؛ 
نه اينكه لزوما به خارج سفر كند بلكه بايد مطبوعاتشان، تلويزيونشان، راديوشان و 
غيره را ببيند. غير از اينكه نمى توان كار كرد؛ چطور روزنامه نگار مدام وارد خودش 
شود و بيرون بيايد؟ در كتاب «روزنامه نگارى جهانى» نويسنده حرف بسيار خوبى زده 
است؛ مى گويد ما نه روزنامه نگار راست داريم، نه روزنامه نگار چپ. ما نه روزنامه نگار 
آفريقايى داريم، نه آمريكايى؛ ما فقط روزنامه نگارى خوب و روزنامه نگارى بد داريم. 
ــت. روزنامه نگارى خوب يكسرى شرايط دارد و  معيار اين دو در همه دنيا يكى اس
روزنامه نگارى بد شرايط ديگرى. اولين شرط همان مخاطب است. شما حساب كنيد 
كه روزنامه هاى ما در كشور با 77ميليون جمعيت، در كل ايران حداقل بايد مجموعا 
30ميليون مخاطب داشته باشند. ما براى چنددرصد از اين 30ميليون نفر، روزنامه 
ــمارگان مطبوعات ايران نسبت به جمعيت آن چقدر  بيرون مى دهيم؟ مجموع ش
است؟ ما براى اين 30ميليون نفر، يك روزنامه يك ميليونى (يعنى يك سى وپنجم 
آن) يا يك روزنامه 500هزارتايى (براى يك هفتادم جمعيت ما) نداريم. علتش هم 
اين است كه ما چيزى تحويل مخاطبانمان نمى دهيم. من بارها ديده ام كه در بعضى 
ــود كه مثل توپ مى تركد! بدى كار ما  از روزنامه ها و مجلات، مطالبى چاپ مى ش
اين است كه اين موارد استمرار ندارند؛ يك بار شايد در ماه اتفاق بيفتند. اما شغل 
روزنامه نگار همين است؛ بايد دنبال شگفتى ها باشد و بتواند مخاطبش را در ديدن و 
كشف آنها شريك كند. براى گزارش هم همين اتفاق افتاده است. توصيه مى كنم كه 
يك روز صفحه هاى خبرى روزنامه خودتان را ورق بزنيد؛ بيش از 90درصد خبرها 
نقل قول است؛ يعنى فلانى گفت، رييس جمهور گفت، نماينده مجلس گفت و غيره. 

كسى دنبال حادثه و پديده نيست؛ ما دنبال حرف آدم ها هستيم. 
حتى به دنبال توصيف معمولى هم نيستيم.  �

توصيف، ديد مى خواهد؛ يعنى بايد شما ديد قوى داشته باشيد، برويد و ببينيد. 
شما تا نبينيد كه نمى توانيد وصف كنيد. 

البته همين ديده ها هم با روايت اول شخص از بين مى روند.  �
بله. علاوه بر اين، كليشه ها هم كار را خراب تر مى كنند. گزارشگر ما حدودا 25 
تا 30 سال سن دارد و در ذهنش تصويرى از مثلا كودك خيابانى است. نمى گويم 
كه كودك خيابانى را نديده است؛ بله، سر چهارراه درون ماشين ديده. در ذهنش 
ــا هرگز به اين افراد  ــى مى كند دارد ام ــك تصوير از زنى كه در مترو دستفروش ي
نزديك نشده و زندگى آنها را نديده و با آنها يك ساعت حرف نزده است. اينها براى 
گزارشگرى مهم است. بايد ببيند كه اين افراد شب ها كجا مى خوابند. وصفى كه 
گزارشگران جوان ما مثلا از همين كودكان خيابانى دارند، همه شبيه به هم است: 

«دستش را مى گيرم و مى گويم چند سالت است؟»
بيشتر خودشان را توصيف مى كنند.  �

كلا تصورات خودشان را به خواننده مى خورانند. گزارشگر نوشته: «به او مى گويم 
ــه بروى؟ چشمانش پر از اشك مى شود و مى گويد اين  دلت نمى خواهد به مدرس
آرزوى هميشگى من بوده است، نفس من در مدرسه قوت مى گيرد.» آخر، كدام 
بچه خيابانى با چنين منطقى مى تواند با شما حرف بزند؟ اين حرف ها را از كجا 
مى آورد؟ گزارشگر براى فالگيرِ فال نخود نوشته: «دستم را مى گيرد و مى گويد بيا 
ــين تا سفره دلم را برايت باز كنم تا بدانى زندگى من چگونه گذشته است.»  بنش
ــتند؛ بايد دو تا 10هزارتومانى  فالگيرهايى كه من ديده ام، اصلا در اين باغ ها نيس
كف دستش بگذارى، تا دو كلمه صحبت كند يا به شما ناسزا مى گويد و مى رود. 
منظورم اين است كه ما اسير اين قبيل كليشه سازى ها بوده ايم و همچنان گرفتار 
ــوژه ها نزديك شوند و آنها را وصف  ــگران ما عادت نكرده اند كه به س آنيم. گزارش
كنند. بنابراين در دنياى تخيل و ذهنيت مى افتيم. ذهنيت هم ظاهر زيبايى دارد 
اما بدى بزرگ آن اين است كه خواننده و مخاطب با او ارتباط برقرار نمى كند. به 
ــط دعوا بوده و با سوژه  ــگر وس گزارش هاى موفق رجوع كنيد ؛ آنهايى كه گزارش
ــده اند. آنهايى كه به سمت ذهن و خيال و  ــتقيما درگير شده است، برنده ش مس
داستان و تخيلات كشيده شده و منطق خودشان را با نقل قول به خورد مخاطب 

داده اند، از همين نقطه ضربه خورده اند. 
ادامه در صفحه 10

گفت وگو با على اكبر قاضى زاده 
درباره نگارش گزارش با روايت اول شخص

گزارشگرى 
خاطرات نويسى نيست 

روزنامه نگار نماينده افكار عمومى است
نه صاحب افكار عمومى
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اشتباهى كه اغلب ما گزارشگران مى كنيم، اين است 
كه فكر مى كنيم خواننده خيلى مشتاق دانستن چيزهاى درونى 

شخص ما (گزارشگر) است. علتش هم اين است كه قلم 
در اختيار من است و خودم هم آن را اداره مى كنم.

مشكلى كه بعضى از روزنامه نگاران و گزارشگران دارند
اين است كه تصور مى كنند خواننده به آنها بدهكار است

سعيد اركان زاده يزدى

ساعد يزدانجو
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